
تفاهم صلح میان ایـــران و آمریکا، همراه با تعهد 
واشـــنگتن برای اجازه فروش نفت به تهران، در 
عمل هســـته اصلـــی تحریم‌هایی را کـــه بیش از 
یک دهـــه پیش با هدف اعمال فشـــار بـــر ایران 
و محدود کـــردن برنامه هســـته‌ای کشـــور وضع 
شـــده بودند، تضعیف می‌کند. ایـــن روند نه‌تنها 
بخش مهمی از ســـازوکار فشـــار اقتصـــادی علیه 
ایـــران را از کار می‌اندازد، بلکـــه می‌تواند توانایی 
کشور برای بازگشـــت به بازارهای جهانی انرژی و 
دسترســـی دوباره به درآمدهای نفتی را به شکل 

قابل توجهـــی افزایش دهد.
بـــه گـــزارش وال‌اســـتریت ژورنـــال، ایـــن تفاهم 
موجـــب یـــک جهـــش قابل‌توجـــه در صنعـــت 
نفـــت ایـــران خواهـــد شـــد و می‌توانـــد ســـالانه 
بیـــش از ۶۰ میلیـــارد دلار درآمد برای این کشـــور 
ایجـــاد کنـــد؛ موضوعـــی کـــه در صـــورت تحقق، 
تـــا حـــد زیـــادی شـــریان حیاتـــی اقتصـــاد ایران 
را احیـــا خواهـــد کـــرد. ایـــن توافـــق در عمل به 
ایـــران این امـــکان را می‌دهد که نفـــت خود را در 
مقیاســـی گســـترده‌تر و با محدودیت‌های کمتر 
بـــه بازارهای جهانـــی عرضه کند و به مشـــتریانی 
بفروشـــد که طی ســـال‌های گذشـــته، بـــه دلیل 
تحریم‌ها و فشـــارهای سیاســـی، عمدتاً از خرید 

نفـــت ایران خـــودداری کرده بودنـــد. در نتیجه، 
مســـیر بازگشـــت ایـــران به بـــازار جهانـــی انرژی 
هموارتـــر شـــده و ظرفیـــت صادراتی این کشـــور 
نســـبت به دوره تحریم‌ها به شـــکل چشمگیری 

افزایـــش می‌یابد.
در همیـــن رابطـــه، ریچـــارد نفیـــو، کارشـــناس 
تحریم‌هـــای آمریکایـــی کـــه اکنون در دانشـــگاه 
کلمبیـــا فعالیت می‌کند، گفت: »این یادداشـــت 
تفاهـــم درآمـــد قابل توجهـــی برای ایـــران ایجاد 
خواهـــد کـــرد.« او تخمین زد که ایـــران می‌تواند 
در دو مـــاه اول اجرای توافق حدود ۸ میلیارد دلار 

درآمد ایجـــاد کند.
طبـــق ایـــن توافـــق، همچنیـــن آمریـــکا متعهـــد 
می‌شـــود ارتباطات بانکی را بازســـازی و تســـهیل 
کند تا ایران بتوانـــد درآمدهای حاصل از فروش 
نفـــت را دوباره به کشـــور بازگرداند. میانجی‌های 
عـــرب ایـــن توافق را یـــک پیـــروزی آشـــکار برای 
ایران توصیف کرده‌انـــد. در عین حال، این روند 
می‌تواند ایران را به بازیگـــری قدرتمندتر در بازار 
جهانـــی نفـــت تبدیل کنـــد؛ به‌طوری‌کـــه برخی 
تحلیلگـــران پیش‌بینـــی می‌کننـــد با بازگشـــایی 
تنگه هرمز، بـــازار جهانی در ســـال آینده با مازاد 

عرضه نفت روبه‌رو شـــود.
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» ترامـــپ هـــم در جنـــگ و هـــم در 
مذاکـــرات بـــرای پایـــان دادن بـــه 
آن شکســـت خـــورده اســـت.« این 
ز  ا ی  بســـیار وز  مـــر ا ی  جمع‌بنـــد
تحلیلگران و رســـانه‌های آمریکایی  
دربـــاره شـــروع مذاکـــرات ایـــران و 
ایـــالات متحـــده در بورگن اشـــتوک 
ســـوئیس اســـت. آنهـــا معتقدنـــد 
میـــان  کـــه  تفاهمـــی  یادداشـــت 
واشـــنگتن و تهـــران امضـــا شـــده، 
بیـــش از آنکـــه دســـتاوردی بـــرای 
آمریکا باشد، سندی از عقب‌نشینی 
و تغییـــر موازنه به نفع ایران اســـت؛ 
چراکـــه این توافق در عمل شـــرایط 

را بـــه ماه فوریـــه برمی‌گرداند؛ زمانی 
کـــه تنگـــه هرمـــز بـــاز بـــود و ایالات 
متحـــده و اســـرائیل هنـــوز حملات 
هوایـــی علیـــه ایـــران را آغـــاز نکرده 
بودنـــد. در واقع، این اقـــدام صرفاً 
مشـــکلی را حل کرد که خود ترامپ 
و بنیامیـــن نتانیاهـــو، نخســـت‌وزیر 
اســـرائیل، با آغـــاز جنـــگ در وهله 

اول ایجـــاد کـــرده بودند. 
براســـاس ایـــن تفاهـــم، ایـــران بـــه 
امتیازهـــای مالـــی و اقتصـــادی‌ای 
دســـت پیدا می‌کند که تـــا چند ماه 
پیش غیرقابل تصور بود. در مقابل 
آمریـــکا در برابـــر صـــرف هزینه‌های 
ســـنگین نظامی و سیاسی به نتیجه 
ملمـــوس و قابـــل اتکایـــی دســـت 

نیافته اســـت.
فـــارن افـــرز در ایـــن راســـتا تحلیل 

کـــرده اســـت، زمانـــی کـــه ایـــالات 
متحـــده و اســـرائیل در اواخر فوریه 
جنـــگ خـــود را علیـــه ایـــران آغـــاز 
کردنـــد، بـــر ایـــن بـــاور بودنـــد کـــه 
می‌تواننـــد بـــه راحتـــی نظـــام ایران 
را ســـاقط کنند. امـــا نه تنهـــا ایران 
ســـاقط نشـــد بلکه حتی جسورتر و 
مقاوم‌تـــر شـــد و اکنون از یـــک ابزار 
بازدارنده جدیـــد یعنی »کنترل تنگه 
هرمـــز« برخوردار اســـت. در همین 
رابطـــه مـــارک روبیـــو، وزیـــر خارجه 
آمریـــکا، اذعان کرد کـــه این تنگه به 
»ســـاح اقتصادی« ایران بدل شده 
اســـت. اکنـــون جهـــان می‌داند که 
اگر ایـــران مـــورد حمله قـــرار گیرد، 
تنگـــه را خواهـــد بســـت و بازارهای 
انـــرژی جهانی را مختل خواهد کرد.
بـــه همیـــن دلیل بـــود کـــه ترامپ 

از »فشار حداکثری«  تا »امتیاز حداکثری« 

 رسانه های آمریکایی تحلیل کردند؛ دولت ترامپ 
در چه شرایطی به »بورگن اشتوک« آمد؟

ایـــران  برابـــر  در  تصمیـــم گرفـــت 
عقب‌نشـــینی کند، چراکـــه به قول 
خـــودش بـــدون توافـــق، »گزینـــه 
جایگزین یـــک رکود جهانـــی« بود. 
در همیـــن چارچـــوب، بـــا شـــروع 
یـــکا  مر آ ر  د ی  بســـیار ت  کـــرا ا مذ
تفاهمنامـــه  یـــن  ا کـــه  معتقدنـــد 
ی  ق‌ها مشـــو ز  ا ی  عـــه‌ا مجمو
آمریکایـــی را در خـــود جـــای داده 
اســـت؛ مشـــوق‌هایی که از ساختار 
و نحـــوه تنظیم آنها به نظر می‌رســـد 
گویـــی تماماً با نـــگاه و منطق تهران 

طراحـــی و تدویـــن شـــده اســـت. 
از میـــان ۱۴ بند این توافـــق، ۱۳ بند 
یا صرفاً کلی‌گویی‌هـــای دیپلماتیک 
هســـتند یا بـــه نفـــع ایـــران تدوین 

 . ند ه‌ا شد
براســـاس این چارچـــوب، تهران در 
ازای تعهـــد به عدم توســـعه یا خرید 
ســـاح هســـته‌ای، امتیازات نظامی 
و اقتصـــادی قابل توجهـــی دریافت 
می‌کنـــد و حتـــی کنتـــرل عملی آن 
بر تنگـــه هرمز نیز به‌طـــور ضمنی به 

رسمیت شـــناخته می‌شود.
بـــه  تفاهـــم در عیـــن حـــال  ایـــن 
نوعـــی بـــه تحقیـــر سیاســـی ترامپ 
نیز منجر شـــده اســـت؛ چـــرا که او 
پیش‌تر ایـــالات متحـــده را از توافق 
ج  چندجانبـــه بـــاراک اوبامـــا خـــار
کرده بـــود و آن را »بدتریـــن توافقی 
کـــه تاکنون مذاکره شـــده« توصیف 
می‌کرد. بـــا این حـــال، بـــه گزارش 
آتلانتیک، همـــان توافقی که ترامپ 
آن را ناکافی و خطرناک می‌دانست، 
در عمـــل برای آمریـــکا کم‌هزینه‌تر و 
از نظـــر ســـازوکارهای نظارتی، دارای 
تضمین‌هـــای روشـــن‌تر در حـــوزه 

برنامـــه هســـته‌ای بود. 
در مقابـــل، توافـــق جدیـــد نه‌تنهـــا 
امتیـــازات گســـترده‌تری بـــه تهران 
ارائـــه می‌دهـــد، بلکـــه هزینه‌هـــای 
را  سیاســـی و راهبـــردی بیشـــتری 
نیز متوجـــه واشـــنگتن می‌کند. در 
نتیجـــه، بـــه نظـــر می‌رســـد ترامپ 
اکنون بهای بســـیار ســـنگین‌تری را 
برای دستاوردی به‌مراتب محدودتر 

و کم‌اثرتـــر پرداخـــت می‌کنـــد.
او ماننـــد قماربـــازی عمل کـــرده که 
خـــودش حرف‌هـــای اغراق‌آمیزش 
را بـــاور کرده اســـت. ترامـــپ وعده 
داده بود که صنعت موشـــکی ایران 
را به‌طـــور کامـــل نابود کنـــد، رابطه 
تهـــران بـــا متحدانـــش را تضعیـــف 
کنـــد و حتی کنتـــرل تنگـــه هرمز را 

در دســـت بگیرد. 
اما نه‌تنهـــا هیچ‌یک از ایـــن اهداف 
حداکثـــری و جنگ‌طلبانـــه محقق 
ن  ا میـــد قعیـــت  ا و بلکـــه   ، نشـــد
نشـــان داد که ایـــن اهداف اساســـاً 
دســـت‌نیافتنی بوده‌اند و در عمل، 
همـــراه  بـــه  معکـــوس  نتیجـــه‌ای 

داشـــته‌اند. 
با این حال و بـــا وجود این ناکامی‌ها، 
او آتش‌بس و رفـــع محاصره را چنان 
بـــا آب‌وتـــاب جشـــن گرفـــت کـــه 
گویی هیچ نقشـــی در شـــکل‌گیری 
ایـــن بحـــران نداشـــته و اکنـــون نیز 
مســـئولیتی در قبال پیامدهای آن بر 

عهـــده ندارد.

گزارش
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ترور آرشـــیدوک فرانتس فردیناند، ولیعهد اتریش در سارایوو در روز 
۲۸ ژوئـــن ۱۹۱۴، جرقه‌ای بود که آتش حمله اتریش به صربســـتان 
را روشـــن ســـاخت. این حمله، نظام پیچیده ائتلاف‌هـــای اروپایی 
را بـــه حرکت درآورد و تا اوایل آگوســـت، سراســـر قـــاره اروپا را درگیر 
جنگـــی فراگیر کرد. در این میان، ائتلاف ســـه‌گانه شـــامل بریتانیا، 
فرانسه و روســـیه در برابر قدرت‌های مرکزی، یعنی آلمان و اتریش-
مجارســـتان، صف‌آرایی نمود. در حالی که اروپـــا خود را برای جنگ 
آماده می‌کرد، کابینه عثمانی در برابر پرسشـــی سرنوشت‌ســـاز قرار 
داشـــت: چه موضعی اتخـــاذ کند؟ گرچـــه اکثریت اعضـــای کمیته 
اتحاد و ترقی خواســـتار بی‌طرفی بودند، شـــماری در دولت تمایل 
داشـــتند از ایـــن منازعـــه اروپـــا بهره‌بـــرداری کنند و علیه روســـیه، 
دشـــمن دیرینه عثمانی، دست به اقدام بزنند. سرانجام، تصمیمی 
تعیین‌کننده توســـط گروه کوچکی از رهبران کمیته اتحاد و ترقی، 
به رهبری انور پاشـــا کـــه دل در گرو آلمان داشـــت، اتخاذ شـــد. در 
دوم اوت ۱۹۱۴، انور پاشـــا پیمان مخفی عثمانی-آلمانی علیه روسیه 
را امضـــا کرد و این پیمان در ۲۹ اکتبر همان ســـال، زمانی که نیروی 
دریایی عثمانی بندرگاه‌های روســـیه در دریای سیاه را بمباران کرد، 
عملی شـــد. بدین ترتیـــب، امپراطوری عثمانـــی وارد آخرین جنگ 

خود گردید.
اگرچـــه امپراطوری عثمانـــی در جنگ جهانی اول شکســـت خورد 
و پـــس از آن توســـط معاهدات صلح تجزیه شـــد، تـــاب‌آوری آن در 
تحمل چهار ســـال جنگ تمام‌عیـــار، نمایانگر اســـتقامت مدنی و 
نظامـــی‌اش در دفـــاع از نظم عثمانی بـــود. دولـــت عثمانی بیش 
از یک میلیون ســـرباز را بســـیج کرد و ارتش‌هایـــش در جبهه‌های 
گوناگون به موفقیت‌های چشـــمگیری دســـت یافتنـــد. در عرصه 
داخلـــی، کمیته اتحـــاد و ترقـــی برنامه‌هایـــی را معرفی کـــرد که نه 
تنها اثرات فـــوری و تحول‌آفرین داشـــتند، بلکه بنیادهای توســـعه 
بلندمـــدت جمهـــوری ترکیـــه در آینـــده را نیز شـــکل دادند. تلاش 
کمیتـــه اتحاد و ترقی برای کاهش وابســـتگی اقتصـــادی امپراطوری 
به بیگانـــگان، نمونه‌ای روشـــن از این تحولات بود. سیاســـت‌های 
اقتصادی دوران جنگ، جزئی از همین فرآیند تغییرات محســـوب 
می‌شـــدند؛ زیرا بخش اعظم تجـــارت و ســـرمایه‌گذاری امپراطوری 
در دست شـــرکت‌های متعلق به کشـــورهای ائتلاف بود که اکنون 
در حـــال جنگ با عثمانی‌هـــا بودند. بدین ترتیب، در ســـال ۱۹۱۴، 
کمیتـــه اتحـــاد و ترقـــی قراردادهای خارجـــی را رد کـــرد، تعرفه‌های 
حمایت‌گرایانه وضع نمود و اقداماتی برای قرار دادن شـــرکت‌های 
خارجـــی تحت نظـــارت عثمانـــی و مشـــمول مالیات‌هـــای داخلی 
انجـــام داد. این تأکیـــد بر اســـتقلال اقتصادی با سیاســـت اعطای 
قراردادهـــای دولتـــی بـــه کارآفرینـــان مســـلمان ترک کـــه برخی از 
آنـــان در دوران جنگ ســـودهای عظیمی از تجـــارت و حمل و نقل 
کســـب کردند، ادامـــه یافت. ایـــن اقدامـــات نه تنهـــا فرصت‌های 
ســـرمایه‌گذاری بیشـــتری برای تاجران مســـلمان فراهم ســـاخت، 
بلکه ســـهم موجود اروپاییان و همکاران محلـــی آنان را کاهش داد.

جنگ جهانی اول و پایان نظم عثمانی

)79(


